
تازه هاى رمان-ترجمه

در نوشتن کتاب تنها هستیم
شیطنت کلبی مسلکانه

گریگوری شالوویچ چخارتیشویلی، علاقه 
ــتعار  ــا نام های مس ــتن ب ــی به نوش عجیب
دارد. زاده زستاپونی جمهوری گرجستان 
ــالگی در  ــت و از دو س ــال ۱۹۵۶ اس به س
مسکو زندگی می کند. اشتهار جهانی اش 
را مدیون رمان ها و داستان های پلیسی و 
ــام بوریس آکونین  ــت که به ن تاریخی اس
و  ــص  متخص ــن  همچنی او  ــد.  می نویس
ــان «عزازیل» با زیرعنوانِ «راز توطئه» از  ــت. رم مترجم ادبیات ژاپنی اس
رمان های پلیسی او است که نام بوریس آکونین را بر خود دارد. داستان 
ــدن اتفاق می افتد.  ــکو و پترزبورگ و لن ــن رمان در دهه ۱۸۷۰، در مس ای
ــی می برد که  ــی زود پ ــس خیل ــازه کار پلی ــن، کارآگاه ت ــت فاندوری اراس
ــاندر مسکو از آن  ــجوی ثروتمند در باغ های آلکس ــی یک دانش خودکش
ــوند بلکه این پرونده اوج  ــده بسته می ش ــت که باز نش پرونده هایی نیس
ــت که عواقب مرگ باری دارد. رمان در هفده فصل  توطئه ای جهانی اس
ــود و هر یک از این  فصل ها عنوان هایی نسبتا طولانی دارد  روایت می ش
ــی فصل را در یک خط یا کمتر توضیح می دهد: «فصل اول؛  که خط مش
ــلکانه ارائه می شود»، «فصل  ــیطنت کلبی مس که در آن روایتی از یک ش
ــوم؛ که در آن  ــت»، «فصل س ــکل از گفت و گو اس ــا متش ــه تمام دوم؛ ک
ــرو کله یک دانشجوی قوزی پیدا می شود»، «فصل چهارم؛ که در باب  س
ــه در آن ماجراهای  ــد»، «فصل پنجم؛ ک ــر زیبایی می گوی ــروی ویرانگ نی
ــایند جدی در انتظار قهرمان است»، «فصل ششم؛ که در آن آدم  ناخوش
ــه در آن تصریح  ــم؛ ک ــود»، «فصل هفت ــروکله اش پیدا می ش ــده س آین
ــت»، «فصل  ــن همه علم هاس ــم و تربیت مهم تری ــم تعلی ــود عل می ش
ــتم؛ که در آن سرباز پیک بی موقع رو می شود»، و فصل های دیگر با  هش
ــناد آبی رنگ»، |«شبی  ــغلی»، «کیف اس ــده آنها «آتیه ش عنوانِ کوتاه ش
ــت و پنجم ژوئن»، «چرخش  ــر»، «وقایع بیس ــیار دراز»، «هاله دور س بس
ــیته» و  ــده الکتریس ــح»، «آین ــت تنفس صحی ــتان»، «اهمی ــیر داس مس
ــن پیش از این رمان نیز چندین رمان  ــت. آکونی «بدرود گفتن جوانی» اس
ــر کرده و همچنین نویسنده  ــت فاندورین» منتش دیگر از مجموعه «اراس
ــانه ای  ــیه از محبوبیت افس ــت. او در روس ــه رمان دیگر اس دو مجموع

برخوردار است و هم اکنون در روسیه زندگی می کند.
عزازیل/بوریس آکونین/ترجمه علی علیزاده/نشر نیلوفر

 نسل گم گشته
«هنگامی یک ملت رو به نابودی می رود 
که از نظر فیزیولوژی رو به تباهی گذاشته 
باشد.» این آغاز پیش گفتارِ رمان «و آفتاب 
ــته ارنست همینگوی  طلوع می کند» نوش
ــه ای جدید  ــا ترجم ــه به تازگی ب ــت ک اس
ــت. ابتدای چاپِ جدید  ــده اس ــر ش منتش
رمانِ مطرح همینگوی، دو نکته به چشم 
می آید که مدت هاست از نکاتِ از یادرفته 
ــا ترجمه مجدد بوده  ــده در چاپ کتاب های تجدیدچاپی ی و مغفول مان
ــین از این کتاب  ــت. یکی اینکه، ابتدای پیش گفتار به دو ترجمه پیش اس
ــده، و مترجم بر خود لازم دانسته است تا درباره دلایل ترجمه  ــاره ش اش
ــاب توضیح بدهد. «پیش از این، دو ترجمه از این رمان به  دوباره این کت
ــید همچنان می دمد، ترجمه ر.مقدم،  ــت: خورش ــی چاپ شده اس فارس
ــد، ترجمه  ــید همچنان می درخش ــازمان کتاب های جیبی... و خورش س
ــای فوق الذکر،  ــرنا... در ترجمه ه ــر س ــدم، نش ــد مق ــون حنیفه ون همای
ــتی هایی دیده می شود؛ از جمله اینکه هیچ یک از مترجمان گرامی،  کاس
ــد...» و مترجم دلایل  ــه نکرده ان ــان را ترجم ــای رم ــه نقل قول ه صفح
دیگری هم آورده است که جدا از مقبولیت آنها نزد اهل فن، نفسِ این 
ــه ای کوتاه دارد با  ــت. دوم اینکه، کتاب مقدم ــود جالب توجه اس کار خ
ــینی، مترجم مطرح و استاد  ــته صالح حس عنوان «به جای مقدمه» نوش
ــته  ــی او نوش ــات، که در آن درباره این اثر همینگوی و داستان نویس ادبی
ــاب طلوع  ــمِ «و آفت ــن برمی آید مترج ــن مت ــه از ای ــور ک ــت و این ط اس
ــالی شاگرد صالح حسینی بوده است و  می کند»؛ محمد حیاتی چند س
ــور و نظارت او بر ترجمه  ــانه هایی از حض ــه در ترجمه رمان هم نش البت
ــا در وضعیت ترجمه  ــت اتفاق ه ــود و خلاصه اینکه این دس دیده می ش
ــینی در «به جای  ــیار دارد. صالح حس ــی این روزهای ما ضرورت بس ادب
ــزارش حال  ــاب طلوع می کند» گ ــت که «و آفت ــه» اش آورده اس مقدم
ــت که عمر به هرزه  ــی به پاریس اس عده ای مهاجر آمریکایی و انگلیس
ــک بارنز، راوی و قهرمان رمان، روزنامه نگاری آمریکایی  می گذرانند. جی
ــت و دیگر  ــده اس ــی اول معلول یا عقیم ش ــگ جهان ــه در جن ــت ک اس
نمی تواند به زندگی عاشقانه اش ادامه دهد. خود همینگوی البته زمین 
را قهرمان اصلی رمان می داند و صالح حسینی نیز برای روشن شدن این 
ــراغ عنوان رمان رفته است، اینکه عنوان مأخوذ است از کتاب  مطلب س
ــه گرتورد  ــاب اول. و رمان با این جمل ــق، ب ــب عهد عتی ــه -از کت جامع

اشتاین شروع می شود که «شما همه نسلی گم گشته اید».
و آفتاب طلوع می کند/ ارنست همینگوی/ترجمه محمد حیاتی/ نشر نیلوفر

با ترس آغاز شده بود
«امیلی اِل»، رمان کوتاه مارگریت دوراس 
ــتی متفاوت  در میان دیگر آثارش، سرنوش
دارد. مارگریت دوراس خود در مقدمه ای 
ــته است که «... نوشتن  بر امیلی ال، نوش
ــت،  یک کتاب، مثل بچه به دنیاآوردن اس
ــما زاده  ــود ش ــه از وج ــت ک ــزی اس چی
ــه  ک ــدن،  بچه دارش آرزوی  در  ــود.  می ش
ــی را به مرز  ــات می تواند زن ــی اوق بعض
ــن از زندگی وجود دارد؛ ولی در  ــاند، نیازی مبرم به فراتر رفت جنون برس
ــتن کتاب تنها هستیم، تنهای تنها. سرنوشت کتاب هم با سرنوشت  نوش
ــت دادم،  ــت. من در زمان جنگ نوزادی را از دس یک کودک متفاوت اس
ــاند. خاطره  ــت خودش را به من برس دکتر به علت نبودن بنزین نتوانس
وحشتناکی است.» امیلی اِل بی شک یکی از کتاب هایی است که من آن 
را در نهایت هیجان و اضطراب نوشته ام، و در شوقی که مرا می ترسانید، 
ــم. در آن  ــدم آن چیزها را درباره امیلی ال بنویس ــه موفق می ش از اینک
ــط یکی از  ــذا نمی خوردم. فق ــدم، تقریبا غ ــد می خوابی ــی ب دوران خیل
دوستان هر روز به من سر می زد و دست نوشت ها را می گرفت و روز بعد 
تایپ شده تحویلم می داد. در آن تابستان، گویی من و آن دوست و کتابی 
ــن دنیا تنها بودیم. فکر می کنم روزی  ــکل گرفتن بود، در ای که در حال ش
ــیمان  ــم، بعد از آن انتقادهای تند، پش ــتان کتاب امیلی ال را بنویس داس
شدم از اینکه گذاشته بودم کتاب منتشر شود... آن ماجرا دیگر تمام شده 
ــد که حیات دوباره  ــدم و ۹ ماه در حال  اغما بودم. بع ــود که بیمار ش ب
ــه تبلیغ در  ــی ال حتی بدون هیچ گون ــم خبرآوردند که امیل ــم، برای یافت
ــن جمله آغاز  ــده...» امیلی ال با ای ــام روبه رو ش ــا اقبال ع ــات ب مطبوع

می شود، «با ترس آغاز شده بود.»
امیلی اِل/ مارگریت دوراس/ ترجمه شیرین بنی احمد/ نشر نیلوفر

مرور

راز دوباره آشکارا
ــتاد و نوازنده  ــی»، اس ــلاد کیای «می
ــری نوازندگی  ــت که فراگی ــنتور اس س
این ساز را نزد پدر و سپس برادر خود، 
ــاگردان ابوالحسن  ایرج کیایی که از ش
ــرد او فعالیت هنری  ــود، آغاز ک صبا ب
ــودک در رادیو  ــودش را از برنامه ک خ
ــش از یکصد  ــرد و تاکنون پی ــروع ک ش
ــده است  ــر ش قطعه آهنگ از او منتش
ــیقی روی  ــه؛ ابر بی باران، موس ازجمل
تم های محلی ایران، حباب، این شرح 
ــال  ــن او تابه ح ــت و... همچنی بی نهای
ــینمایی  ــم س ــش از ۱۸ فیل ــرای بی ب
ــت. کیایی  ــاخته اس ــیقی متن س موس
ابداع هایی نیز روی کوک سنتور داشته 
است. میلاد کیایی برای اولین بار کتاب 
ــال های ۱۳۸۴- ــکارا» را در س «راز آش
ــا  ــای علیرض ــکاری آق ــا هم ۱۳۸۵ ب
میرعلی نقی، پژوهشگر و مورخ نامدار 
ــم کردند و در  ــیقی ایرانی، فراه موس
ــد. در چاپ اول،  مدتی کوتاه، نایاب ش
ــی که  ــب و عکس های ــی از مطال خیل
ــت، وجود نداشت و  در چاپ دوم هس
ــتاد کیایی تصمیم گرفتند  در چاپ  اس
دوم این مطالب وارد شوند؛ زیرا ایشان 
ــوان امروز باید  ــل ج اعتقاد دارند   نس
ــیقی ما آمده،  ــر موس از آنچه که بر س
مطلع باشند. به همین علت، می شود 
ــاپ ۱۳۸۴، در  ــکارا چ ــت  راز آش گف
سال۱۳۹۳ دوباره آشکارا شده و خیلی 
ــا دقت خواند. ــب دارد که باید ب مطال
ــا مقدمه ای زیبا  چاپ دوم این کتاب ب
ــای دکترمحمد  ــی به قلم آق و صمیم
سریر همراه شده است. آغاز گفت وگو، 
ــعری است که اشاره ای لطیف به  با ش

حضرت داود(ع) دارد:
مقام موسیقی آنگه عیان شد 

که یک پیغام بر آوازه خوان شد.
این کتاب، خاطرات هنرمند از سایر 
ــخصی و  ــرح زندگی ش هنرمندان، ش
ــیقی و  ــی موس خانوادگی، نقد و بررس
عملکرد موسیقیدانان، پند و حکمت،  
ــی  ــای فن ــکواییه از روزگار، بحث ه ش
ــیقی و به ویژه ساز سنتور،  درباره موس
ــت و ... به  ــتی با ادبیات و طبیع دوس
ــده  ــکلی آزاد و زیبا درهم ریخته ش ش
ــی و آزادی روح  ــت. این خود رهای اس
ــد که در عین  ــان می ده هنرمند را نش

ــای  قیدوبنده از  ــتگی،   آراس و  ــم  نظ
ــت که  ــت و همین اس ــف آزاد اس تکل
ــکارا  ــین می کند. راز آش کتاب را دلنش
ــر،  راحتی خیال و  ــد با آزادی فک را بای
رها از قید و بندهای کتاب های خشک 
ــت که  ــد. کتابی اس ــک خوان و آکادمی
می تواند به روزنامه نگاران خیلی ایده 
ــتاد میلاد کیایی،  ــوژه بدهد. - اس و س
ــا هزینه  ــاپ دوم را ب ــکارای چ راز آش
ــرده و  قصد  ــاپ ک ــود چ ــخصی خ ش
ــت.  ــته اس ــت مادی از آن نداش منفع
ــتر مایلند که  حتی اظهار کرده اند  بیش
ــود و اهل موسیقی  ــناخته ش کتاب ش
ــیع  آن را بخوانند تا اینکه در تیراژ وس
ــار این کتاب،  محلی   پخش شود. انتش
ــت برای درمیان گذاشتن دردهایی  اس
ــیقی را  ــت دل اهل موس که دهه هاس
ــت.  به دردآورده و آنها را آزار داده اس
ــام و تصویر خیلی از  ــن کتاب، با ن در ای
ــنا می شویم  هنرمندان قدیمی هم آش
ــتند. یکی  ــناخته هس ــه برای ما ناش ک
دیگر از زیبایی های این کتاب، نت هایی 
ــت که در صفحه های عطف اول و  اس
ــده و آهنگ سرود  ــته ش آخر آن گذاش
ــکارا، فقط  ــت. راز آش ــران» اس «ای ای
ــت،  مجموعه ای  ــرات هنری نیس خاط
ــرز زندگی  ــد و خلاصه، یک ط از عقای
ــی،  ــت.میلاد کیای ــه و زیباس هنرمندان
ــاز را نزد پدر  فراگیری نوازندگی این س
ــپس برادر خود، ایرج کیایی که از  و س
شاگردان ابوالحسن صبا بود، آغاز کرد 
ــون پیش از یکصد قطعه آهنگ  و تاکن
ــت ازجمله؛ ابر  ــده اس ــر ش از او منتش
بی باران، موسیقی روی تم های محلی 
ــرح بی نهایت و...  ایران، حباب، این ش
همچنین او تابه حال برای بیش از ۱۸ 
ــیقی متن ساخته  فیلم سینمایی موس
است. کیایی ابداع هایی نیز روی کوک 

سنتور داشته است.
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ــت: 1   ــروکار ما با دو نوع قول اس در رمان «فیل ها» س
ــام دار و  ــنا و ن ــده از چهره های آش ــای نقل ش قول ه
ــا. قول های  ــده از بی چهره ها و بی نام ه ــای نقل ش قول ه
ــود و نقل قول های  ــا نقل می ش ــانِ کتاب ه ــوع اول از می ن
ــع زند گیِ فیروز جناه،  ــکناس ها. به واق نوع دوم از روی اس
ــز حول او  ــده کانونیِ آن نی ــی رمان که ای ــخصیتِ اصل ش
ــان همین دو نوع قول  ــکل می گیرد، در می می چرخد و ش
ــود. حتی می توان جابه جایی زمانی در رمان  روایت می ش
ــی دیگر  ــول به نوع ــی ق ــی از نوع ــی از جابه جای را بازتاب
ــترده ای از  ــوع اول به بازه زمانی گس ــت: قول های ن دانس
ــق دارند و گرچه  ــته ای نزدیک تعل ــتان تا گذش یونان باس
ــی  ــان عموم ــا همچن ــد، ام ــخصی می یابن ــردی ش کارک
ــوند، و قول های نوع دوم تنها به گذشته ای  قلمداد می ش
ــه عمومی راه  ــد و حتی اگر به عرص ــب می برن نزدیک نس
ــکاف میان این  ــخصی می مانند. در ش ــد، همچنان ش یابن
ــت که  ــخصی و عمومی اس ــازه زمانی و این حیث ش دو ب
ــدرش می میرد، از  ــاق می افتد: پ ــتِ جناه اتف هست و نیس
ــیونرهای منوچهری  ــتعفا می دهد، به کلکس شغلش اس
ــر  ــت می خورد و س ــود، شکس ــق می ش ــدد، عاش می پیون
ــت، هرچه  ــت سرنوش ــر، در پایان رمان، خود را به دس آخ
ــرگ پدر به  ــپارد. جناه تا از م ــد، می س ــه می خواهد باش ک
ــد، می آموزد  ــود برس ــتِ خ ــا سرنوش ــی ب ــه رویاروی لحظ
ــی تجربه در  ــپارد به جریان عموم ــه چگونه خود را بس ک
جهان (و در حقیقت، در زیست جهانِ تاریخی شده ایرانی، 
ــیِ گیوا حد  همان افق کاذبی که همواره بر کار رمان نویس
ــتادن پشت مرزهای هویتی  می گذارد و او را مکلف به ایس
ــانِ «فیل ها»  ــد). تکنیک نقل قول در رم ــی می کن و فرهنگ
ــپاری به آن  ــاه برای خودس ــت از تلاش جن ــی اس برگردان
ــت البته شگفت در رمان  جریان عمومی. این لحظه ای اس
ــادی را به یاد آورد  ــت آن مدِ دهه  هفت ــی. کافی اس فارس
ــر قرائت تحت اللفظی مفهومِ بینامتنیت، درهای  که از س
رمان فارسی را بیش ازپیش، مثلًا بیش از «معصوم پنجمِ» 
ــی و «ابراهیم در آتشِ»  ــیری و «مرگ یزدگردِ» بیضای گلش
شاملو، به روی ادبیات قدیم گشود. همه جا بازسازی نثر و 
مینیاتورهای قرون ماضی در کار بود. رمان یا بخشی از آن 
ــت قدیمی، متنی است کهن.  چنین می نمود که متنی اس
ــازی  ــیمای کاتبان و روات کهن بازس ــه بود که س و این گون
ــد.  ــی احضار ش ــتان مدرن فارس ــل، و به متن داس ــا جع ی
ــتیاقِ  فرمال به بازیابی چندصدایی در  همچنین است اش
ــطویی  ــی که گاه همچون مورد براهنی و ارس رمان فارس
ــد، به  ــددی که در رمان به گوش می رس ــای متع از صداه
ــوارد، قول ها پس  ــود. در همه این م نام «قول» یاد می ش
ــه می آیند -حتی اگر دونقطه - گیومه ای  از دو نقطه-گیوم
ــخص  ــد- بدین معنا که اولًا صاحب قول مش در کار نباش
ــت و در ثانی حدود و ثغورِ آن معلوم. به عبارتی دیگر،  اس
ــی چه می گوید و چه حرفی  ــت که چه  کس از دور پیدا اس
ــال ها است که از  ــود. باری؛ حالا دیگر س از کجا نقل می ش
ــاز در رمان  ظهورِ این گیومه ها و دونقطه های سرنوشت س
ــجاوندی گاه حتی قرائت  ــی می گذرد. این علائم س فارس
ــی را نیز تحت تاثیر قرار داده اند.  ــته رمان فارس ما از گذش
ــلات  ــن مداخ ــی از آخری ــی در یک ــال، براهن ــوان مث به عن
ــران گیومه هایی را در  ــادیِ معنادار خود در ادبیات ای انتق
ــه آنها توجه  ــی ب ــف کرد که پیش تر کس ــوف کور» کش «ب
نکرده بود. سروکار شاهرخ گیوا در «مونالیزای منتشر» نیز 
ــت. بااین حال، اتفاقی  با همین گیومه های مخفی بوده اس
ــت. اینجا  ــا» می افتد، به کل چیز دیگری اس که در «فیل ه
ــته خیالیِ رمان فارسی ضمن حفظ قابلیت نقل قول،  هس
ــوی گیومه ها پرتاب می شود. می توان خطر کرد و  به آن س
ــطحی گیومه ها را دست می اندازد و  گفت که فیل ها در س
ــطحی دیگر آنها را ازکار می اندازد و  هجو می کند، و در س
ــتانه هنر نقل قول بدون گیومه قرار می دهد.  خود را در آس
ــی خود را  ــال کتاب خوان ــاه که ماحصل پنج س ــروز جن فی
ــان» بالا  ــلان» و «به قول بهم ــول ف ــکلِ «به ق ــاً به ش مرتب
ــده، که  ــی آورد، درنهایت نه به این اقوال کلاسه بندی ش م
ــت می دهد و معنای  ــته های روی اسکناس ها پش به نوش
ــته ها نیز  ــود را در آنها می جوید. گرچه این نوش زند گی خ
ــوند، اما آنها را  ــرار می گیرند و نقل می ش ــل گیومه ق داخ
ــید. آنها به بیرون از  ــل گیومه ها به بند کش نمی توان داخ
ــای دیگر انتقال  ــت می کنند و از جایی به ج ــا نش گیومه ه
ــت.  ــد. نقلِ آنها در واقع نقل قولی بدون گیومه اس می یابن
ــت که  ــی و چنین دقیقه ای اس «فیل ها» در چنین چرخش
ــی، اگرنه درخشان، که مهم  ــبت خود با رمان فارس در نس
ــتادن بر سر این دقیقه و مداقه  می نماید. مع الوصف، ایس
در آن نشان می دهد که مسئله همچنان بر سر جای خود 

باقی است.

ــان 2   ــی هم ــا»، یعن ــان «فیل ه ــخصیت رم ایده- ش
ــت،  ــخصیتی که حامل ایده اصلیِ این رمان اس ش
ــوام می یابد. جناه،  ــکل می گیرد و ق حول گفتاری نقلی ش
ــو به جملات قصاری که  ــد، از یک س همان گونه که یاد ش
ــتمر به خاطر سپرده، با  ــال کتاب خوانی مس بعد از پنج س
ــر به جملاتی  ــویی دیگ ــر منبع، ارجاع می دهد، و از س ذک
ــده و طبعا فاقد  ــالیان روی اسکناس ها نوشته ش که به  س
ــوع اول، همه جا به  ــت. ارجاعاتِ ن ــخص اس منبعی مش
ــی نقل  ــباهت راه می برند. هرجا قولی از کس ــد ش بازتولی
ــراث فرهنگی مکتوب  ــود، یا پای نوعی ارجاع به می می ش
ــاختار  ــراغ نوعی س ــت، لامحاله باید س ــر در میان اس بش
ــود را در لایه  ــاختارِ درونی، خ ــت. این س ــباهت را گرف ش
ــری بازمی تاباند که  ــر آن، و در تعابی ــان، در نث ــی رم بیرون
ــون پیچ و مهره هایی به کار می آیند تا قول ها به گفتار  همچ
ــوند. می نویسد: حق با فرانکلین  جناه بچسبند و چفت ش
ــت که همواره دعا می کرده: «خدایا، مرا از شر پزشکان  اس
ــد:  ــگران پیر حفظ کن!» (ص ۳۳) می نویس جوان و آرایش
ــی می تواند به ضد  ــر ارزش ــت، ه ــق با ویل دورانت اس ح
ــود، یا بالعکس. (۵۰) می نویسد: وقتی پیرزن  خود بدل ش
ــاهی را از لای کتاب تقوای  ــی شاهنش ــکناس یک تومان اس

جامعه بیرون کشید و گذاشت روی میز، گیج و گول شدم و 
ــم کتاب یاد این گفته افلاطون افتادم که «تقوا  به خاطر اس
ــی که بالا برود،  ــتند، یک ــول همچون دو کفه ترازو هس و پ
ــد: اگر روزی دست  آن یکی پایین می آید». (۵۶) می نویس
به اسکناس های خودم ببرم، همچون سانتیاگوی داستان 
ــی عظیم الجثه ای را از  ــد که ماه پیرمرد و دریا خواهم ش
عمق دریاها شکار کرده. (۷۵) در تمام این موارد، امر غیر 
ــبیه،  ــه با ادات تش ــباهت، و اگرنه همیش به مددِ منطق ش
ــاز، در رمان جا می شود،  ــت کم با تعابیری شبیه س که دس
ــود. و گاه باشد که منطق شباهت  جا می افتد، جاگیر می ش
جای خود را به منطق این همانی می دهد: نه فقط چیزی 
ــبیه می شود، که همچنین با آن  در رمان به چیزی غیر تش
یکی می شود. مثلًا می نویسد: حافظِ توبه شکن شده ام که 
«به وقت گل شدم از توبه شراب خجل» (۵۷) می نویسد: 
ــکاروس را می دیدم که به کمک  ــر کوچک، ای در آن تصوی
ــمان ها پرواز می کنند،  پر پرند گان از زندان گریخته و در آس
ــعرش را  ــه آخرین قطعهٔ ش ــدم ک ــکی را می دی مایاکوفس
ــروده، در جیب گذاشته و بعد هم «تق» صدای ترکیدن  س
ــود که  ــئله وقتی بغرنج می ش ــه و تمام. (۱۱۷) مس تپانچ
ــی رود و آنها را در  ــدای راوی درهم م ــاه و ص ــدای جن ص
ــر نمی توان از  ــباهت و این همانی دیگ ــد منطق ش بازتولی
ــمه  ــه رویارویی جناه با مجس ــناخت. صحن یکدیگر بازش
ــور برجی بلند  ــس را در آسانس ــرِ رودن و کارل مارک متفک
ــان پیر  ــت راوی نگهب ــاد بیاورید: نخس ــه ی ــش ب در تجری
ــپس جناه  ــمه این همان می کند و س ــور را با مجس آسانس
ــور می شود، با  ــوم وارد آسانس ــخصی را که در طبقه س ش
ــرد. (۱۰۱) گرچه در این دو مورد  خود مارکس یکی می گی
ــتقیم یا غیرمستقیم نقل نمی شود، اما می توان  چیزی مس
ــده فرض کرد که در  هر دو را همچون نقل قول های یادش
ــه الگوی گفتاری  ــر نامتجانس با فرافکنی آن ب آ نها عنص
ــاختار رمان حل  ــش موجود و متجانس مهار و در س از پی

ــود. این همان چیزی است که  و منحل می ش
ــلاف خود  ــند گان جوان از رمان های اس نویس
ــی می آموزند.  ــا در کارگاه های داستان نویس ی
ــه ای رمان  ــه آنها به گون ــم پیش می آید ک ک
ــر نامتجانس، عنصر  ــند که تاب عنص بیندیش
ــاورد. بالعکس،  ــب را بی اضافی، عنصر نچس
ــاختاری  ــوب از نظر آنها واجد س ــان مطل رم
ــن عناصری  ــادادن چنی ــت که در عین ج اس
ــان در خود نیز هست. چنین  قادر به انحلالش
ــتی در فیل ها تنها در مواجهه با رودن  خواس
ــب از این  ــی که مرت ــا در اقوال ــس، ی و مارک

ــم نمی خورد، بلکه همچنین  ــود، به چش و آن نقل می ش
ــاختار روایی که این مواجهه و آن نقل قول ها در آن  آن س
ــود، حامل چنین خواستی است. آنجا است  معنادار می ش
ــاه از حالت  ــخصیت جن ــی راوی رمان و ش ــه همصدای ک
ــباهت  تصادف درمی آید و عملًا بوطیقای اثر را در رهن ش
ــر علیت، منطق  ــیِ مبتنی ب ــاختار روای ــی آورد. این س درم
شباهت را به منطق محوری رمان تبدیل می کند. «فیل ها» 
ــو تحویل می گیرد و  ــت که تفاوت ها را از یک س رمانی اس
ــرد. از منظر  ــباهت محض فرو می ب ــر در ش ــویی دیگ از س
نویسنده رمان، بیهوده نیست که شخصیت جناه این همه 
ــه گفته های مهم  ــه می کند و جا و بیجا ب ــر نقل قول تکی ب
ــکار متنوع در دوره های  ــم آدم هایی متعدد با اف و غیرمه
مختلف ارجاع می دهد. همهٔ اینها حاصل همان پنج سال 
ــتمر و لاینقطع زیر فشار پدری مصحح و  کتاب خوانیِ مس
ــت. به واقع تا نویسنده نقل قول های  عاشق کتاب بوده اس

ــان جناه در رمان را برای خواننده «جا بیندازد»، از او  بی پای
شخصیتی می سازد که زمانی خوره کتاب بوده و علی رغم 
ــه گرفته، آثارش همچنان در گفتار  آنکه از آن دوره فاصل
او باقی است. به عبارتی دیگر نقل قول های جناه بخشی از 
ــنده در بازنمایی شخصیتِ سابقاً  تمهیدات ریتوریک نویس
خوره کتابِ جناه به حساب می آید. همین تمهید ریتوریک، 
ــت که همهٔ آن تفاوتی را که  ــتِ بازنمایی اس همین خواس
ــخصیتِ جناه حامل آن است، از او می سترد و آن  ایده-ش
ــاز تاخت می زند: جناه به جناب تبدیل  را با علیتی شبیه س

می شود.

ــا» را تنها 3   ــی در رمان «فیل ه ــت بازنمای اما خواس
ــراغ  ــرر از این و آن س ــای مک ــد در نقل قول ه نبای
ــن رمان به دام چنین  ــرگردان نیز در ای گرفت. قول های س
ــن نکته را از  ــف نمی توان ای ــد. مع الوص ــتی می افت خواس
ــی در نقل چنین قول هایی به  قلم انداخت که رمان فارس
ــوی صداهایی بدون دهان خیز  ــابقه ای به س ــکل بی س ش
برمی دارد، صداهایی که نه اسم و نه حتی چهرهٔ صاحبانِ 
ــث صداهایی  ــد و از این حی ــان نمی آی ــه می ــا هرگز ب آنه
همچنین بی صاحب محسوب می شوند. تلاش گیوا بر آن 
ــنیده  ــوده که این صداها در کانون رمان قرار بگیرند و ش ب
ــوی پایان ناپذیر  ــخصیتِ جناه از دل هیاه ــوند. ایده-ش ش
ــرگردان در  ــت. قول های س ــده اس ــا بیرون آم ــن صداه ای
ــال با مفهوم رنج گره می خورند. جناه  رمانِ گیوا درعین ح
ــگفتی  ــد و این جای ش ــیونر رنج می خوان ــود را کلکس خ
ــدون چهره باقی می ماند.  ــدارد: رنج همواره بدون نام، ب ن
ــد، قدری از  ــره در میان باش ــزی از نام و چه ــا که چی آنج
ــت که بی نامی و رنج  ــت. چنین اس ــده اس ــته ش رنج کاس
ــوند. گیوا با  ــایه و به یکدیگر تبدیل می ش ــا همس در فیل ه
ــتن روی این همسایگی اسکناس -متن ها را در  دست گذاش
ــه کار می اندازد.  ــنده-متن ها قرار می دهد و ب مقابل نویس
ــته دور ایده-شخصیتِ  ــنده -متن ها متعلق به گذش نویس
ــکناس -متن ها با گذشته  ــتند و اس جناه هس
ــه  ــا دو مرحل ــد. آنه ــر دارن ــک او تناظ نزدی
ــان دار کرده اند:  متفاوت از زندگیِ جناه را نش
ــل یک کرم به جان کتاب ها  دوره ای که او مث
ــد و دوره ای که  ــر می کن ــد و با آ نها س می افت
می کوشد از سردابِ کتاب ها بیرون بیاید و در 
واقعیت زند گی کند. تفاوت میان این دو دوره 
ــاوت میان دو گونه متنی جلوه می کند:  در تف
اسکناس -متن ها دست به دست می چرخند و 
نویسنده شان پیدا نیست، حال آنکه نویسنده -
ــا در کتابخانه جای می گیرند و همواره  متن ه
ــنده ای پیوند می خورند که صرف نظر از ایده مرگ  با نویس
مؤلف، سایه اش بالای سر کتاب سنگینی می کند. پس اگر 
ــنده که  ــه حضورِ نهادیِ نویس ــد ب این دومی موقوف باش
نوشتن را به ظاهر در چارچوب فرهنگ و ادبیات، و به واقع 
ــلط دوره معنادار می کند،  ــه میانجی ایدئولوژی های مس ب
ــرمی پیچد و در مرزهای  ــادی س ــورِ نه ــن حض ــی از ای اول
ــان آدم هایی که هریک در قلمروهای مختلف  ارتباطی می
ــکناس - متن ها از  ــر می برند، رفت و آمد می کنند. اس به س
این حیث ظرفیت زیادی برای به چالش کشیدنِ نویسنده -
 متن ها دارند. مع الوصف اگر بالقوه گیِ قول های منقول از 
ــی مبتنی بر نظریه ادبی با  ــن و آن برای هجو رمان نویس ای
ــود، همین منطق جایی  دخالت منطق علیت بر باد می ش
ــی نمی گذارد  ــی باق ــی فارس ــرای طرح بدیل رمان نویس ب
ــباهت  ــت مرزهای بازنمایی و ش ــر به پش ــار دیگ و آن را ب
برمی گرداند. این منطق دست کم سه بار دست وپای ایده-

ــناس  ــخصیتِ جناه را می بندد: ۱- جناه به عنوان کارش ش
ــود تا  ــر چاپ پول در بانک مرکزی معرفی می ش نظارت ب
ــیوه مواجهه غیرمعمول او با اسکناس توجیه شود. ۲-  ش
ــن موضوع قبلًا با  ــاه از کار کارمندی کناره می گیرد -ای جن
ــده است- و  توجه به زمین دار بودنِ پدربزرگِ او توجیه ش
بعداً در نقش کلکسیونرِ اسکناس -متن ها ظاهر می شود. 
ــکناس-متن ها رو به  ــروی جابه جاییِ  اس به این ترتیب، نی
تحلیل می رود و مهار می شود و آنها را همچون نویسنده -
ــه ای   متن ها اگرنه در کتابخانه که در صندوق و قاب شیش
ــکناس - ــیونر اس ــاه در نقش کلکس ــا می دهد. ۳- جن ج
ــعی در احضار و  ــیرِ آنها می زند، س ــت به تفس  متن ها دس
بازنمایی سیمای نویسند گانِ بی چهره و بی نامِ آنها دارد، و 
در این حین، همواره در پی شباهتی میان زندگیِ عاشقانه 
ــمئزکننده اش از زن،  ــار خود و درک عهدبوقی و مش رقت ب
ــخصیتِ جناه در  ــردد. ایده-ش ــه می گ ــق، از جامع از عش
ــه رنج تنهایی  ــت که رنج را ب ــه مرحله اس پیمودن این س
ــان بی چهره و  ــل می دهد و مردم ــه خویش تقلی تنک مای

اقوال سرگردان را در سیما و صدای خود بازمی جوید.

ــی که بدواً 4   ــی می افتد؟ چرا نیروی ــرا چنین اتفاق چ
ــی را به سوی مرزهایی  به نظر می رسد رمان فارس
ــده (مگر در نمونه  ــد راند که تاکنون کم تر تخیل ش خواه
ــف»ِ  بهرام صادقی  ــتان کوتاهِ «با کمال تاس ــرِ داس کم نظی
ــخصیتِ فیل ها شباهت غریبی با  ایده-  که زند گیِ ایده-ش
ــخصیتِ آن دارد)، درنهایت کاری از پیش نمی برد و به  ش
ــه همین حالا گویی در ناصیه  همان نتایجی می انجامد ک
رمان فارسی نوشته شده است؟ برای پاسخ به سؤالات، بد 
ــت نگاهی دوباره به ایده-شخصیت اصلیِ «فیل ها»  نیس
ــد، اما نه  ــع می کن ــکناس  جم ــروز جناه، اس ــت. فی انداخ
به دلیل ارزش مالی آن، که به دلیل نوشته هایی که دیگران 
روی آن نوشته اند. در واقع ارزش حقیقیِ این اسکناس ها 

برای جناه در همان نوشته ها است.
ــت از  ــوان تمثیلی دانس ــخصیت را می ت ــن ایده-ش ای
ــتخوان  ــای نئولیبرال را تا مغز اس ــه ای که ارزش ه جامع
ــخن  ــت: هیچ کس با هیچ کس س ــرده اس ــیِ خود ک درون
ــت که  ــا پول و ارزش های پولی اس ــد، و تنها و تنه نمی گوی
ــت. در چنین جامعه ای روابط  ــخن اس به هزار زبان در س
اجتماعی و عاطفیِ انسان ها با روابط مالیِ آنها این همان 
ــه میانجی  ــی نمی تواند صدای خود را مگر ب ــت. کس اس
ــدای آن که از قدرت مالی  ــاند. ص پول به گوش بقیه برس
ــوش جامعه  ــر در گ ــت، بیش ت ــوردار اس ــری برخ بیش ت
ــت و پای  ــد. مقررات که پیش تر دس ــداز خواهد ش طنین ان
ــه مقررات،  ــیده: هم ــالا به حداقل رس ــت، ح او را می بس
ــیده و او صرفاً با  ــه حداقل رس ــه مقررات ادبی، ب از جمل
داشتنِ اندکی پول می تواند در همه جا ازجمله در ادبیات 
ــم آفرینش،  ــم کار و ه ــد، ه ــد. هر چه باش ــی کن کارآفرین
ــتند. درعین حال  ــان ادبیات نیز معنادار هس هر دو در جه
ــر کرد و گفت  ــن تمثیل می توان خط ــوب همی و در چارچ
ــکناس - ــازیِ بار ادبی و عاطفیِ اس ــه گیوا با برجسته س ک
 متن ها نیم نگاهی هم به ادبیاتِ دوران داشته؛ ادبیاتی که 
سرمایه های مالی آن را به گروگان گرفته و جای شخصیتِ 
تاریخی و کمابیش منقرض شده نویسنده در آن به ناشران 

سرمایه دار رسیده است.
ــا  ــل را زد و ب ــن تمثی ــد ای ــوان قی ــن می ت ــا همچنی ام
ــه کار می کند،  ــه ک ــا»، همان گون ــخصیتِ «فیل ه ایده-ش
ــش از یک تکه  ــکناس را چیزی بی ــاه اس ــد. جن روبه رو ش
ــود و این  ــته می ش ــذ نمی داند که روی آن چیزی نوش کاغ
ــد. او در این  ــت بچرخ ــه دست به دس ــی را دارد ک بالقوه گ
ــت  ــان چیزی را می بیند که ممکن اس ــک تکه کاغذ هم ی
ــاهده باشد.  ــم ما تنها در ادبیات رادیکال قابل مش به چش
ــی  ــاً اهمیت ــکناس ها مطلق ــی اس ــان، ارزش مال دراین می
ــی از ادبیات  ــخصیتِ «فیل ها» عملًا وجه ــدارد. ایده-ش ن
ــت. راه گریز  ــبات مالی کرده اس رادیکال را جایگزینِ مناس
ــتن تنهایی و  ــه اشتراک گذاش ــتن، در ب ــات، در نوش در ادبی
ــت  ــت؛ این همان دقیقه ای اس رنج به میانجی کلمات اس
ــناس نظارت بر چاپ اسکناس   در  که با توجه به آن کارش
ــیونر اسکناس-  ــتعفا می دهد و به کلکس بانک مرکزی اس
ــتاد کارگاهِ ادبیاتِ خلاق؟)  متن ها (کارشناس نوشتن؟ اس
ــت در چنین دقیقه ای است که گیوا  ــود. درس تبدیل می ش
ــذارد و با  ــنده های ایرانی می گ ــب نویس ــای پای اغل پا ج
ــخصیتِ جناه همچون دیگر همکاران خود  طرح ایده-ش
ــگ، در ادبیات، در  ــود را در فرهن ــو وضعیت موج آلترناتی
ــتن، در عشق و دوستی می جوید. اما از خودِ «فیل ها»  نوش
می توان آموخت که سرچشمه چنین اطمینانی به ادبیات 
ــد. درواقع  ــت آلوده به توحش باش ــا چه مایه ممکن اس ت
ــد از بانک مرکزی کناره بگیرد  آنچه به جناه اجازه می ده
ــردآوری  ــف و گ ــکناس- متن ها را کش ــال اس ــا فراغ ب و ب
ــخصی او و نه  ــه رنج دید گیِ ش ــع والای او، ن ــد، نه طب کن
ــارغ از همه  ــودنِ جبلی او، که ف ــودن  و متفاوت ب خاص ب
ــزرگِ زمین دارش بر جای  ــت که پدرب اینها، ارث کلانی اس
ــاره به این ارث کلان در فیل ها گرچه  ــت. اش ــته اس گذاش
ــرای زندگیِ تک افتادهٔ  نوعی زمینه چینی علی-معلولی ب
ــال، محتوای حقیقیِ  ــود، اما درعین ح جناه قلمداد می ش
آن خوش خیالیِ رادیکال را افشا می کند که به این زند گی 
ــی در پایان رمان  ــاند. به این ترتیب، وقت توش وتوان می رس
ــود که جناه کلکسیون  اسکناس-متن های  مشخص می ش
ــن کار ارزش مالی دوچندانی به  ــد و با ای خود را می فروش
آنها می بخشد، قاعدتاً جایی برای شگفتی باقی نمی ماند. 
ــتی برای رمانی که حول یک ایده- ــاید آن پایان رئالیس ش
ــکل گرفته، از نظر مهندسان و مقاطعه کاران  شخصیت ش
ــد، اما باید تأکید کرد  ــب نباش روایت در ایران چندان مناس
ــج در قالب بازنمایی چهره ها  ــه  امکان خرید وفروش رن ک
ــدای «فیل ها» در آن  ــا از همان ابت ــیون کردنِ آنه و کلکس
ــده بود، و این همان نکته ای است که ادبی کردن  ذخیره ش
و ادبی دیدنِ همه چیز و همه کس جایی برای توجه به آن 

باقی نمی گذارد.
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